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 مقدمه

در برخی مواقع ، قانون گذار اعمالی را که علی الصول و در شرایط عادی جرم است ، خود 

با تصویب متن قانونی دیگر ، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص ، جرم ندانسته و مجازات 

نمی کند . در واقع با زائل کردن اثر عنصر قانونی ، اعمال مجرمانه را موجه می شناسد . عفو 

ه از جمله مباحثی است که هم در حوزه حقوق جزای اختصاصی و هم در حوزه مجنیً علي

حقوق جزای عمومی پيرامون آن بحث شده است . جرائم عليه اشخاص از جمله جرائم 

 موضوع حقوق جزای اختصاصی است که اهم آن جرائم قتل و بالخص قتل عمدی است .   

عليه تماميت جسمانی و جرائم عليه تماميت نه تنها در جرم قتل عمدی بلکه در سایر جرائم 

معنوی اشخاص ، در جرائم ناشی از عمليات ورزشی و جرائم ناشی از عمليات پزشکی که از 

موضوعات مقررات قصاص ، دیات و تعزیرات می باشد ، می توان نقش عفو زیان دیده از جرم 

 را مشاهده کرد . 

عفو و رضایت واجد اثر نسبی است . لذا در در بررسی متون فقهی این نتيجه حاصل است که 

سلب حيات از خود یا دیگری ، وقتی موثر است که مصلحت آن بر مفسده قتل چيره شود و به 

ظاهر نمی توان وضعيتی را یافت که به صرف رضایت ، مفسده قتل از بين برود . از طرف دیگر 

م این مجازات بدون آنکه راه عادی سقوط مجازات قصاص ، اجرای آن است و در مواردی ه

اجرا شود ، ساقط می گردد و از این جهت ، شبيه سایر مجازات ها است .اما از آنجا که 

مجازات قصاص یک مجازات شخصی است و در مواردی تابع مقررات شرعی می باشد ، 

 احکام خاصی بر آن مترتّب است . 

 93ست که در ماده ی عوامل سقوط مجازات ها ، همان عوامل توقيف دعوای عمومی ا

 بيان شده است .  9319قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 

ماهيّت مجازات قصاص اقتضاء می کند که عواملی همچون عفو و مرور زمان ، موجب 

سقوط آن نشود ؛ زیرا قصاص ، حقّ اولياء دم است و غير از اولياء دم ، کسی حق گذشت و 

نيز این حق را ساقط نخواهد کرد . نسخ مجازات اسقاط آن را ندارد و حتّی گذشت زمان 
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قانونی و اعتبار امر مختومه دو عامل عمومی سقوط دعوای عمومی و مجازات هستند که 

دعوای عمومی مربوط به قتل عمدی را نيز ساقط می کنند ، اما قانون گذار حکم خاصّی را در 

این تابع احکام عمومی مربوط مورد جرم قتل عمدی و مجازات قصاص بيان نکرده است ، بنابر

 به سقوط دعوای عمومی و مجازات ها می باشد . 

حقّ گذشت در جرائم قابل گذشت برای مجنیً عليه برقرار می شود و دیگران حقّی نسبت به 

آن ندارند اما مجنیً عليه در جرم قتل عمدی ، همان مقتول می باشد که نمی تواند این حق را 

ر فاصله رفتار فيزیکی و نتيجه مجرمانه ، زنده بماند تا لحظه ای که اعمال کند و حتی اگر د

زنده است، حقّی برای او برقرار نگردیده تا آن را اعمال کند ، زیرا حقّ قصاص نفس مترتّب 

بر فوت مقتول است ، به بيان دیگر قصاص نفس، بعد از فوت انسان زنده حاصل می شود و 

د انسانی زنده که دارای علئم حياتی بوده و بر اثر جنایت وجو "برای ایجاد چنين حقّی قبل

  قاتل فوت شده باشد ، ضروری است. 

در حقوق جزای اسلمی در ضمن مسائل قتل و مجازات آن ، مسئله رضای مجنیً عليه و 

تاثير آن در اسقاط مجازات مورد ملحظه و بحث و بررسی واقع شده است و در این باره آراء 

قابلی مطرح شده است . این مسئله در حقوق جزای موضوعه ایران به طور بسيار مجمل فقهی مت

 منعکس شده است . 

تاثير رضای مجنیً عليه در تحقق جرم یا سقوط و یا تخفيف مجازات در حوزه جرائم      

عليه نفس مسئله بسيار مهمی است . در نظام عدالت کيفری ایران این مسئله مهم به نحو بسيار 

اجمالی مطرح شده است . این پایان نامه می تواند با بررسی جنبه های مختلف و آراء و نظریات 

متفاوت فقهی ، مبانی ، شرایط و حدود اعمال مقررات قانونی فعلی را به بحث گذاشته و نتایج 

 روشن آن را ارائه نماید .

 

 

 



 

اول فصل
 ماهوی)کلیات(مبانی ، اصول و قواعد 

معانی قصاص با توجه به کتب فقهی و  پيشينة تاریخی و ، علوه بر پرداختن بهفصل در این 

آن است که در حد امکان نسبت به حق یا حکم بودن قصاص و دیگر  ، سعی بر حقوقی

 حقوقی پرداخته شود. –خصوصيات این نهاد فقهی 

و اجتماع انسانی دیده می  عصر هر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی است و درکيفر 

، انسان ها به شيوه ای به  شود . هر زمان که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شده

 رویارویی با آن برخاسته و به نشانه انزجار به مقابله با آن دست زده اند.

، هم پای تحول بنيادی ترین هنجارهای اجتماعی که بر  قابله با جرمه ها و راه های ميواین ش

 ، دگرگون و تکامل یافته است.  پایه ارزش های مادی و معنوی جامعه استوار بوده

 در اجتماعات اوليه هرگونه لغزش و تجاوزی که به موارد نهی شده صورت می گرفت، هر

شدیدترین صورت ممکن مورد سرکوبی قرار می ، به  چند که اراده در آن دخالتی نداشت

این ميان مسئوليت جزایی  سنگينی محکوم می گشت. در گرفت و مقصر به مجازات های بسيار
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، به این شکل که اگر کسی مرتکب جرمی  و بنا گشته بود پایه مادی بودن عمل استوار بر نيز

 مستحق مجازات بود. ، خير یا بود سلمت عقل برخوردار ، خواه چنين شخصی از می گردید

، علی  ، دین و اقاليم گوناگون ، نژاد حسب نظام اجتماعی تحول بنيادهای حقوق کيفری بر

، هيچ گاه در طول تاریخ مسير واحدی را نپيموده است. از  رغم  فراز و نشيب های بسيار

عی همانندی ، نهادهای اجتما ، که در طی قرن ها مجموع بررسی های تاریخی چنين بر می آید

در عرصه زندگی مردمان ظاهر شده اند و جوامع بشری مراحل یکسانی را به تبع پيشرفت و 

 تمدن و تشکيلت اجتماعی پشت سرگذاشته اند.

 ایران و سيرو لذا در این مجال و به اقتضای موضوع تحقيق به واکاوی نهاد قصاص در اسلم 

 دازیم.مراحل مختلف مجازات ها در اعصار مختلف می پر

، جامعه متشکلی وجود نداشته و خانواده تنها سلول منظم اجتماعی بود و  در این مرحله

، سرقت و ضرب و جرح بوده ولی به دليل این که جامعه ای  ، غارت جرایم ارتکابی غالباً قتل

عليه و خانواده او بوده که تحت  ، زیان جرایم مزبور متوجه مجنیٌ به مفهوم فعلی وجود نداشته

 9تاثير کينه توزی واقع و متوسل به انتقام می شدند.

، دو  ، مسئوليت نيز جمعی بوده و گاه بر اثر وقوع جرمی در این دوران به تبع مالکيت جمعی

خانواده تا مدت ها به جان هم افتاده و کشت و کشتاری عظيم به راه می انداختند. در خانواده 

، آیين دیرین و بنای مشترک که مظهر  اور که چندین نسل را در بر می گرفتهای پهن

، ضامن وحدت و یگانگی خانواده به شمار می رفت. چنين  همبستگی خونی در ميان افراد بوده

 9، رومی و عرب پا بر جا بود. ، یونانی نظام اجتماعی قرن ها در ميان قوم های سامی

،  قومی و مسئوليت مشترک به هنگام تعدی و تجاوز دشمنانای همبستگی  در چنين جامعه

بسيار قوی بود بدین گونه که اگرفردی از یک قبيله به حقوق فردی از قبيله دیگر تجاوز می 

                                                           
 .943، انتشارات مجد و ژوبين ، ص 9339شامبياتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ یازدهم،  -9
 .69، انتشارات ميزان، ص 9334اردبيلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ هشتم،  -9
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، در بيشتر موارد  ، از آنجایی که انتقام جویی حد و مرز نداشت و تناسبی ميان گناه نبود کرد

، دامن خویشاوندان و نزدیکان بزهکار و  شتن متجاوزآتش انتقام گسترده شده و علوه بر ک

 افراد بی گناه را می گرفت .

نيز ناميده اند « دادگستری خانوادگی»ن را دوره آاین دوره که برخی حقوق دانان 

خصوصياتی داشته که از جمله آن ها می توان به جمعی بودن مسئوليت و بی عدالتی در 

،  ه پيش تر گفته شد در صورت ارتکاب جرم توسط افراد، که همان گونه ک مجازات نام برد

، به نحوی که فرد مجرم  چنين فردی در جامعه حل شده و خانواده یا قبيله جای او را می گيرند

، قبيله  ، شخصيتی مستقل و جدا از جامعه ندارد و مسئوليت کاملً جمعی و بر کل قوم به تنهایی

که  بودهطرفی نتيجه مستقيم جمعی بودن مسئوليت این  و یا عشيره فرد خاصی بار می شد. از

و چيزی شبيه قانون جنگل شته گاه معيار و قاعده مشخصی برای کيفر بزهکاران وجود ندا هيچ

حکم فرما بود و هيچ گونه رابطه قاعده مندی بين جرم انجام یافته و کيفر مصوب دیده نمی شد 

نفر  کنين مجازات هایی که مجرم در ابتدا فقط یو بنابراین پر واضح است که بی عدالتی در چ

 ، یکی دیگر از خصوصيات بارز این دوران نيز بوده است. بوده

، مداخله آن ها در اجرای کيفر نيز  با شکل گيری دولت ها و کاسته شدن از قدرت قبيله ها

ی پدید آمد که نشان دهنده تولد نظم اجتماعی و تعدیل نسبی محدود گردید و اصول و ضوابط

 انتقام خصوصی بود.

، پاسخ گوی کردار و رفتار خود  علی رغم این که در این دوران شخص بزهکار باید خود

می بود اما چون ابتکار پيگرد و مجازات بزهکار با زیان دیده و یا خانواده او بوده ، دادگستری 

 خصوصی داشت .هنوز هم جنبه 

به وجود می « قانون قصاص»و دیگری « پرداخت غرامت»در این دوران دو اصل مهم یکی 

 آید که هر کدام را به اختصار توضيح می دهيم:
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: یکی از گام هایی که در دوره دادگستری خصوصی و یا انتقام  پرداخت غرامت -9

و یا اولياء دم بوده تا از عليه  ، پرداخت مالی از طرف مجرم به مجنیٌ شخصی برداشته شد

نيز رسم بوده و به  3«آیين حمورابی»اجرای مقابله به مثل صرف نظر کنند. قبول خون بهاء در 

، خصوصاً در جرایم غيرعمدی اعم از قتل یا ضرب و  عنوان کيفر در جرایم عليه اشخاص

 4دید.عليه یا کسان ایشان پرداخت می گر جرح رواج داشته که طی شرایطی به مجنیٌ
: قربانی حق داشت ، متعرض را به همان طریقی که او را مورد آزار و اذیت و  قصاص -9

ن را کهن ترین نوع آکه  نام داشته صدمه قرار داده ، شکنجه کند که به چنين مجازاتی قصاص

، که پدیدآورنده آیينی نو در تعدیل و تنظيم  کيفر بدنی در جوامع انسانی قلمداد می کنند

 بوده و اندیشه عدالت را در ذهن بشری بارور و پرورش داد. مانتقا
، شکستن  شریعت موسی )ع( و پيش از آن قانون حمورابی کيفر قصاص را در جرایم قتل

،  ، قصاص در جرایم قتل به گونه ای که در قانون حمورابی 1اندام و آسيب به بدن پذیرفته اند

طی و از جمله در صورت عمدی بودن طی شرای 916و  916شکست عضو و جرح در مواد 

 6عليه قابل اعمال بوده است. عمل مرتکب و هم چنين هم کفو بودن مرتکب و مجنیٌ

مشهور بود « کورکورانهقصاص »، نوع دیگری از قصاص به نام  علوه بر قصاص به نحو فوق

فروکش  که در آن صرف مقابله به مثل با مرتکب تنها راه اعمال مجازات قصاص نبوده بلکه

، بدون توجه به این که چه کسی مورد آزار و زیان و  کردن خشم به غليان آمده و ترضيه خاطر

 ایی بوده است.نهعليه یا خانواده وی قرار می گيرند هدف اصلی و  صدمه مجنیٌ

در کتاب « بوتلينه»در مورد قصاص از غير مرتکبان و خطاکاران یا همان قصاص کورکورانه 

هرگاه کسی مرتکب جرم مهمی »وسطی نوشته شده متذکر گردیده که :  خود که در قرون

عليه پادشاه یا وليعهد می گردید نه تنها باید خودش به شدیدترین وجه شکنجه دیده و به مرگ 

                                                           
سااال  9611قاانون حماورابی قادیمی تارین قااانون نوشاته ای اسات کاه اکناون در دساات باوده و باه امار حماورابی و شاااه ساامی اهال بابال در حادود -3

 پيش از ميلد مسيح تدوین شده است.
 .914 ، ص9366آشوری، محمد، عدالت کيفری)مجموعه مقالت(، نشر گنج دانش ، چاپ اول، -4

 .64، ص 9334اردبيلی،  -1

 .913، ص 9366آشوری ،  -6
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، که مقصود و هدف از بين  نددشمی ، بلکه فرزندان وی نيز باید معدوم  دیگردمی محکوم 

فه افراد بدکار و فرزندان آنان که جنایت و خيانت را از پدر که باید نط بودهن آرفتن فرزندان 

 6«.، از ميان برداشته شود به ارث می برند

قانون قصاص جهش و حرکتی قابل توجه در بنيادهای حقوق جزا به شمار می رود که به 

،  واسطه آن علوه بر این که مسئوليت جمعی دوره های قبلی تا حدود زیادی محدود می گردد

رای مجازات ها نيز تحت قاعده برابری جرم ارتکاب یافته توسط مجرم و کيفری که باید اج

، درآمده و در این راستا عضو در برابر عضو و  عليه یا اوليای ایشان اعمال گردد توسط مجنیٌ 

جان در برابر جان قرار گرفته و هرگاه هم که عملً اعمال مجازات قصاص به این شکل ممکن 

 امت جای آن را می گرفت.، غر نبوده

که زائيده دوره اخير پرداخت « شخصی» یبعد از دوران های انتقام و دادگستری خصوص

، با ظهور دولت ها به شکل جدی تر و استقرار حکومت های  غرامت و قانون قصاص بوده

 ، دولت جایگزین فرد می شود و انتقام خصوصی تحت تاثير مبانی مذهبی مرکزی و نياز به نظم

، اخلقی و اجتماعی نفی گشته که بيشتر از هر چيز نفع جامعه را مورد توجه قرار داده و این 

آغاز نوعی دادگستری عمومی و تعدیل کلی دوره انتقام و خصوصيات و ویژگی های آن می 

 باشد.

،  که تا اواخر قرن هجدهم به درازا کشيد دنياهم زمان با سير تاریخی بنيادهای حقوق جزا در 

، که  حقوق جزای ایران را نيز می توان ، حسب بنيادهای مختلف به سه عصر متمایز تقسيم کرد

دوره اول از دوران باستان شروع و تا حمله اعراب به ایران و رواج قوانين اسلمی ادامه پيدا می 

، به دليل این که حقوق  با انقلب مشروطيت ؛ دوره دوم با طلوع اسلم آغاز می گردد و کند

، به تغيير جهت می رسد و سپس در دوره سوم  جزای اروپا سراسر سرزمين ما را در بر می گيرد

، دست خوش تغييرات در  9369به خصوص از سال  9316بهمن  99و پس از پيروزی انقلب 
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جزایی و خصوصاً مجازات ها و ، که بنيادهای  قوانين جزایی هم چنان ادامه پيدا کرده است

مبحث قصاص را در هر کدام از این سه دوره به اقتضای نياز تحقيق و تاجایی که از موضوع 

 ، شرح و توضيح داده خواهد شد. شویمناصلی خارج 

هخامنشيان شروع می  ( سال قبل از ميلد و با تشکيل دولت111از ) ایران باستان که دوره در

سال بعد از ميلد یعنی انقراض سلسله ساسانيان با تسلط اعراب پایان می گيرد و  619شود و در 

قبل از ميلد تا  943اشکانيان از) ، قبل از ميلد( 331تا  111به ترتيب سه سلسله هخامنشی از )

 ، ایران حکومت کرده اند بر دی(ميل 619تا  قبل از ميلد 994) نهایتاً ساسانيان از ميلدی( 994

 از نيز ، اسناد موجود بر این که مدارک زیادی وجود نداشته و در دسترس نيست علوه

 آن چه که ملموس بوده این که با اما . نظرشناخت بنيادهای حقوق جزا چندان گسترده نيستند

ایجاد تحول در بنيادهای ایرانيان توجه خاصی به  ، ساسانيان عصر باقی مانده از توجه به اسناد

 حقوق جزایی داشته اند.

« هرودوت»مدارک دوره هخامنشيان محدود به چند کتاب تاریخی از جمله کتاب های 

پزشک یونانی که قریب به بيست سال را هم در دربار ایران « دکتر باس»،  مورخ یونانی

 اشاره کرد.می توان « بازگشت ده هزار تن»نویسنده کتاب « گزنفون»گذرانيده و 

البته کتيبه ها و لوایح کشف شده در خرابه های تخت جمشيد نيز در زمره این مدارک 

، در حالی که در عصر ساسانی مدارک بيشتری موجود بوده که از آن جمله  جزایی می باشند

، ماتيکان هزار دادستان که بزرگترین اثر حقوقی ایران  می توان به کتاب های زند و اوستا

و شامل رویه های قضایی و مقررات حقوقی دوران ساسانی است که به زبان پهلوی  باستان

پادشاه طبرستان « بنسگوش»هيربد هيربدان به « تنسر»، تاریخ طبری و هم چنين نامه  نوشته شده

سه  به جرایم )نامه تنسر( اخيرالذکر سندطبق که 3اردشيرشاه ایران اشاره کرد برای اطاعت از

، جرائم عليه پادشاه و دولت مانند توهين  عليه دین مانند توهين به اماکن مقدسجرایم  ، گروه
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فيومی ، احمد بن محمد  ، المصباح المنير ، جلد اول ، چاپ  سوم ، قم ، موسسه -36 

 .ها. ق   9491دارلهجره ، 

محقق اردبيلی ، احمد بن محمد ، مجمع الفائده البرهان ، جلد چهاردهم ، قم ، موسسه -33 
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 ه.ق.9411،
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 اسلمی ، بی تا.

محقق حلی، ابوالقاسم ، شریع السلم ، جلد سوم ، چاپ اول ، عراق ، نجف ، انتشارات -19 

 م. 9161آداب ، 

)ترجمه عباس حسينی محمد بن مکی العاملی )شهيد اول ( ، شمس الدین ، لمعه دمشقيه -19 
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مرعشی ، محمد حسن ، شرح  قانون حدود و قصاص ، جلد اول ، تهران ، انتشارات و -13 
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)ترجمه علی اسلمی (،تهران دفتر  9موسوی خمينی ، روح اله ، تحریر الوسيله ، جلد -11 

 ه .ش.9333انتشارات اسلمی،
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